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   اتريش-سيد ملک 

  ٢٠٢١ دسمبر ٠١

  
  سيد ملک

 ؟يا انسان اشرف المخلوقات استآ
 خودرا بر دواساس قرار ۀفاضل ۀايشان مبنای مدين .فارابی بودم که خواندم ۀفاضل ۀھمين حالا مصروف تحقيق درمدين

 .تدوم انسان محور اين مدينه اس س است وأاول خدا درر ،داده

  :ديدگاه من

ن درجھان حيه آ نقش دانيم چه است و نمايم که ھست اما نمی اين بسنده میه بخش اول حرف زياد است ومن ب درمورد

  ديگرلۀأسمده ھا ......ازگردش منظم سيارات تا:  مثلا.محسوس است

 گقول نظامی گنجوی بزره ب

 راه ومھـ مرگشتنبھمين گرد      ن سپھرـديورـدن لاجـيـرامـخ

 تی اين چنين سرسريساسرا پرده        بازيگريستھربمپندار که از

 تنيس پديدار ام بر هـشترسر      ار نيستکين پرده يک رشته بي ادر

 .ديآ نقدر ھست که بانک جرسی میآ بايد گفت ءًبنا

  :يا

  راھی که پايان ندارد مپویه ب     دفتر بشوی و برو سعديا دست 

 اگرقابل درک ًاصلا  جھان نامحسوسينا ؟ت است ياخيريعيا واقآال است که ؤ سرھان محسوس زيجه شناخت ما ازچ

 :گقول نظامی گنجوی بزره يعنی ب .باشد قابل شناخت نيست

 تـسـيـدمآرت ـکـف ۀدازـانه ـب     سمان وزميستآ  که براساس

 د برونراندازه ناوحد  رازـس    ھنمون را ربود فکرت اندازه 
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محسوس نيست ودوی .." .حقيقت و ،عدالت"حيث محور صفات عاليهه ن بآدرجھان زنده نقش  ،خلاف جھان حيهاما 

جھان ازطلوع تاغروب  ۀ جنايتکارخاندراين و را بخورند رگيبورند يکدجم موجودات به بقای خود ۀبرسه حص

  .خونريزی است

اه کردند بفارابی بزرک اشت .ن استآفارابی قابل بحث است انسان محور بودن  ۀنچه دربخش دوم نظريآھرصورت ه ب

  .بردند نه انسان را کارمیه دم را بآدھند بايد محور بودن  اين موجود محور میه که باصفاتی که ب

 پايان نآ زآ انسان خطرناک ترين موجود روی زمين است که حرص ووف بزرک انگليسقول برتراندراسل فيلسه چه ب

 .دھم يد حرف راسل میأئمثالی که بات .ندارد

رھا  ی که سير شوند استفاده ومابقی راااندازه ه  گوشت خواراند ازنعش طرف مقابل بًحيواناتی که فطرتا ،کند کفايت می

ق ح يخبندان به گوشت خوری اجباری اقدام وۀازدور دعگوشت خوارنبوده وب ًاما اين انسان درنده است که اولانند  کمی

بعد  خورد و شيوه ھای متفاوت حتی کباب کرده می را با نآ کشد بلکه کوشت  نه تنھا میًندارد موجودی را بدرد ثانيا

  .شويد ثافات خودرا میک ھم دست بردار نيست صابون ساخته شرا محوساخته حتی از چربی بدن موجود 

 ھرلحظه که اشتھايش "قات المخلوشرفا"اين .شوند  ضای شھوت متوسل میر به بقای نسل خود به اً حيوانات اغلباًانياث

 ...دھد و مد متوسل شده وچه جناياتی را که بخاطر ارضای خود انجام نمیآ

دم تبديل آاص حيوانی دورشود به خوزچه ھرقدرانسانی ا.نمود نه انسان  دم اطلاق میآ فارابی بايد محوريت را بر ءًبنا

 تمده اسآن ھم آويند ودرمتن قر ج ازين اعمال حيوانی دوری میًلباغا چنانچه عرفا وجادوگران/ شود  می

احسن "ته شده اشت فت نه انسان ودرمورد انسان تنھا گگفته شده اس -دمآ-واولين پيامبرھم "ما ادم راکرامت داديم "

 .سمتکامل مادی روی زمين است وب ۀ مقصد ھمان پديهک "تقويم

 


